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Abstract 

Two of the commonly used terms in the fields of jurisprudence and ʾUṣūl regarding the legitimacy of rulings are 

Muwlavī (authoritative) or Irshādī (directive/guiding). Despite the fact that the term Irshādī is used frequently in ʾUṣūlī 

and jurisprudential texts, an independent discussion about the meaning of this term has not been carried out, which has 

led to confusion and lack of clarity regarding related this issue. Through and exploration of various discussions and 

contexts in jurisprudential and ʾUṣūlī books, it was concluded that the terms Muwlavī or Irshādī have found common 

verbal usage among various meanings. These include the following: 1. Guiding (Irshād) towards a legislative ruling 

(ḥukm-i vażʿī) 2. Guiding towards divine Sharīʿa rulings as opposed to the ruling of a governmental authority (Muwlavī) 

3. Worldly benevolence regardless of afterlife impact 4. Guiding towards understanding reason in discovering Sharīʿa 
rulings 5. Guiding towards the conduct of the wise (Banā-yi ʿUqalā) in assuming its independence in discovering the 

Sharīʿa ruling 6. Stating the ruling precedent or subsequent to the establishment of Sharīʿa ruling.  

The study concludes that each Sharīʿa ruling may be considered Irshādī according to one meaning, and Muwlavī 

according to another. 
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 چکیده 
اسط.  بطاوجودک کاربردیطاو وسطی ک  ازجمله اصطلاحات پرکاربرد در فقه و اصول در زمینه حکم، دو مصططل  مولطوو و اردطادو

نطه را اصطلاح حکم اردادو در متون اصولی و فقهی، بحث مستقلی راج  به معنا و مفهوم آن مطرح نشطده اسط. و ایطم امطر زمی
وجو در مباحث مرتبط در کتطب فقهطی و اصطولیک ایطم مربوط پدید آورده اس.  با جس.وضوح مطالبک و عدم براو خلط مبحث

  اردطاد 2  ارداد به حکم وضطعی  1دس. آمده که اصطلاح مولوو یا اردادو، بیم چند معنا ادتراک لفظی یافته اس.: نتیجه به 
لطی در   اردطاد بطه ادراک عق4أثیر اخطروو    خیرخوایی دنیوو، بدون ت3به حکم درعیک الهی در مقابل حکم مولوو حکومتی  

بطوت   بیان حکم متقدم یطا متطأخر از ث6  ارداد به بناو عقلا در فرض استقلال آن در کشف حکم درعی  5کشف حکم درعی  
بطه یطک حکم درعی  حاصل تحقیق اینکه وجه مشترک بیم ایم معانی منتفی اس. و یریک از احکام درعی ممکم اس. باتوجه

 به معناو دیگرو، مولوو بادد دادو و باتوجهمعنا، ار
 حکم اردادو، حکم مولوو، ارداد به حکم عقل، ارداد به بناو عقلا، ارداد به مصال  دنیوو  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
تقسیمات گوناگونی در خصوص اعتبارات و احکام درعی بیان دده اس.  ازجمله، حکطم مولطوو یطا 

بودنک حکم در موارد متعددو در بیان مسائل فقهی یطا اصطولی ازسطوو ادواردادو  اصطلاح مولوو یا ارد
نظر اس.، ازجمله: مقدمهٔ واجب، حسم احتیاط در دبهۀ تحریمی، بیان اجزا و درای ط اعمال دانشمندان مدِّ

عبادو مانند نمطاز یطا روزه، عاعطدلا ملازمطۀ حکطم عقطل و دطرع و در برخطی از دطرایط معطاملات  ماننطد 
 ، ادلۀ حجی. خبر واحد، ادلۀ عول لغوو و   گرفتم در معاملهیا ریمدایدگرفتم 

 ایم اصطلاح نسب. به دیگر تقسیمات حکم درعی، نوپدیدتر اس. و تقریباً از زمان دیخ انصطارو بطه
یاو دنیوو نیز بطه کطار بعد معمول دده و اخیراً در مسائل کلامی جدید، مانند انتظار بشر از دیم در عرصه

اداره  1«چیستی و چرایی حکم اردادو» توان به مقالۀیاو پژویشی در ایم حوزه می  ازجمله کاررفته اس.
بودن(، مطلاک تشطصیو و آثطار، کرد  پرداختم به ایم موضوع ازنظرک معنادناسی، مایی. )انشا یا اخبطارو

صرفاً بطه بیطان مطلاک  بررسی اس.  در برخی از آثار پیش از آنکه از معنادناسی سصم به میان آید،درخورک 
  2تشصیو بسنده دده اس. 

یاو یا و مناسطب.یاو عالمانک ایطم حطوزه در زمینطهدر ایم جستار سعی بر ایم اس. با رجوع به نودته
مصتلف و با اثبات ادتراک لفظی ایم اصطلاح، معانی متعدد حکم اردادو بیان و بررسی دود تا ایم زمینه 

تر و بطه دور از تنطاعو و ملاک تشصیو و آثار یریک از ایم معطانی، دعیطقفرایم دود که در بیان مایی.، 
خلط مبحث سصم به میان آید  براو نمونه، در تعریف آن دو گفته دده اس.: حکم مولوو، حکمی اسط. 
کیطدو و در مقابطل،  که از جایگاه مولوی.ک مولا صادر دده اس.  چه حکم درعی تأسیسی بادطد و چطه تأ

دلیل ضرر . که از جایگاه مولوی.ک مولا صادر نشده بادد و اگر دارع از خوردن پنیر بهحکم اردادو آن اس
در مقابطل، اگطر  3دود نهی از معصی. خودش کند، حمل بر اردادو می و زیان من  کند یا امر به اطاع. و

کیدو و اردادو دده اس. و در غیر ایم صورت، تأسیسی و  حکم نقلی با درک عقل یمراه بادد، تعبیر به تأ
ات نکردن به دسطتوریا در تحلیل ماجراو حضور حضرت آدم)ع( و یمسرش در جن. و عمل 4مولوو اس.

ددن به درخ. ممنوعه و خطوردن از آن گفتطه دطده اسط.: نهطی آدم)ع( از درخط. ممنوعطه الهی و نزدیک
ماننطد نهطی پزدطک از  رود ددن به آن گناه به دطمار نمطیآسایش خود او بوده اس.، وگرنه نزدیکسبب به

                                                 
 مجلۀ مطالعات اصول فقه امامیه  فیاض، 1
  96، حاشیة رسائل شیخ انصارىباطی یزدو،   سا2
  4/413، الأصول مباحث  صدر، 3
  245، الفقه اصول  مظفر، 4
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بصش  تردیدو نیس. که اگر بیمار با دستور طبیب مصالف. کند، مصالفتی با دطصو یاو مضر و زیانغذا
او نکرده اس.  بلکه ارداد او را نادیده گرفته و خود را به زحم. انداخته اس.  در اینجا نیطز خداونطد بطه او 

رفتم از بهش. و افتادن در زحم. و رنج اس.، پط  فرموده بود که نتیجۀ خوردن از درخ. ممنوعه، بیرون
افتادن بطر روو زحم.اش بهتوجهی به توصیۀ خدا گناه بود که نتیجهخوردن از آن درخ. گناه نبود  بلکه بی

 1زمیم اس. 
یاو مصتلف مشطصو یا و مناسب.دده نسب. به گفتار عالمانک ایم حوزه در زمینهیاو انجامبا بررسی

معنطا و  ح مولوو یا اردادو، مشترک لفظطی بطیم چنطد مفهطوم و معناسط. و در یطر حطوزه،دود اصطلامی
دطدنک مطراد از رو، ضرورت بررسطی و منق مفهومی اراده دده اس. که با مفاییم دیگر ارتباطی ندارد  ازایم

احتمالی تبییم مفاییم چندگانۀ حکم اردادو و ایجاد خلط دلایلی از ایم دس. اس.: عدم ایم اصطلاح به
 ک تشصیو و آثار آن گویی در باب مایی.، ملادر تعریف آن و گاه پراکنده

نطاو بابتدا به معانی و مفاییمی که حکم اردادو در آن معنا استعمال دده اس. ولی به حکم عقطل یطا 
کنیم و سپ  به بررسی معانی حکم اردادو با محوری. درک عقل عقلا مرتبط نیس.، ادارهٔ مصتصرو می

 پردازیم ویکرد بناو عقلا میو ر

 . تعریف اصطلاحات 1

بودنک آن یاو حکطم دطرعی، تکلیفطی یطا وضطعیبندویکی از انواع تقسطیمأ. ارشاد به حکم وضعی: 
یاو درعی برحسبک طب  اولیۀ خطود، در وجطوب و حرمط. تکلیفطیک مولطوو احکامک وارد در خطاباس.  

اس. که مکلف در نطوایی از انجطام عمطل دورو کنطد و گویطا  ظهور دارد  یعنی در عالم تشری  اعتبار دده
سوو آن را بسته اسط.  امطا در بطاب عبطادات و معطاملات مرکطب نایی، منهی را از عمل باز دادته و راه به 

آن چیطز  )عقود و ایقاعات(، ظهور اولیۀ احکام از وجوب و حرم. تکلیفی، با ارداد به فساد و اعتبار عطدم
کنطد کطه بیط  غطرر برداد. نمی« نهی النبی)ص( عم بی  الغرر»راو مثال، عرف از عبارت کند  بتغییر می

فهمد که دارع خریدوفروش ایم فرد را امضطا نکطرده و حرام درعی اس.، مانند درب خمر  بلکه چنیم می
ز دطود، مگطر انبودن اس. و در ایم عبیل موارد، حرم. تکلیفی اسطتفاده نمیصح. معامله منوط به غررو

مَ اللّطهک »استناد آیۀ دریفهٔ گونه که در مسئلۀ ربا و بهدلیل خارجی  آن حَرْبٍ مک حرمط. تکلیفطی نیطز  2،«فَأْذَنُوا بک
دود  ایم مطلب در یر دو عسم نوایی و اوامر صادق اسط. و لطذا بر حکم وضعیک بطلان استنباط میعلاوه

                                                 
  6/123، نمونه تفسیر  مکارم دیرازو، 1
  279  بقره: 2
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 1ته اس. ظهور حکم از مولووک تکلیفی، به اردادو وضعی تغییر یاف
یا اردادو  یعنی گاه اصطلاح حکم اردادو  اند: مولووطلب، اعتبارات درعی دو دستهبه ایم مباتوجه

رود  در ایم ینگام، حکم مولوو بر حکطم تکلیفطی و حکطم اردطادو بطر در مقابل حکم تکلیفی به کار می
یطا بازدادطتم از عمطل نیامطده  منظور انجامحکم وضعی دلال. دارد و مراد ایم اس. که امرونهیک درعی به

اس.  بلکه از امرو وضعی، مانند صح.، بطلان، مانعی.، جزئی.، درطی.، طهارت، نجاس. و    خبر 
 2دید و منظور اصلی، بیان حکم وضعی اس.، نه حکم تکلیفی می

یاو حاکم جامعۀ اسلامی یا و گفتهدستورب. ارشاد به حکم الهی در برابر حکم مولوی حکومتی: 
ات دطرعی را کشطف و عنوان مبلّغ و مفسّر و فقیه، اعتبطاربه جایگاه و موععیتش مصتلف اس.  گاه بهاتوجهب

کند که در ایم مقام، وظیفۀ تبلیغ و عرضۀ دطریع. را برعهطده دارد و امرونهطیک مسطتقلی براو مردم بیان می
م الهی اسط.  ماننطد دسطتور بطه یا و احکامش ارداد به دریع. اسلامی و احکاتصور ندارد و تمام دستور

عنوان امطا گطایی بطه 3الله اسط. نمازخواندن راج  به مردمان در فرمایش پیامبر اعظم)ص( که بیانگر حکم
معناو زمامطدارو و گیطرد کطه بطهاو از ولایط. صطورت میعنوان دطعبهحاکم و مسئول جامعۀ اسلامی بطه

یطاو اجتمطاعی و   ازجملطه عطدال. و آزادومدیری. و سرپرستی جامعه براو تحقق ایداف بعثط. اسط.
یا و دفاع در مقابل ددمم و سرپرستی یرآنچه مرتبط اس. با یا، حفظ مرزیا و روستابرعرارو نظم در دهر

در ایم مقام، ایشطان اوامطر و  4نظام سیاسی و اعتصادو جامعه و مصال  عامۀ آنان که با مشارک. مردم اس. 
دطده ازسطوو وو در مقطام دریع. اسلامی اس.  حال دستوریا و احکام بیطاندستوریایی دارد که فراتر از 

کننده به دریع. اسلامی و احکطام الهطی اسط.، امطا دسطتوریاو ایشطان در مقطام تبلیغ و تبییم دیم، ارداد
 5زمامدارو و سرپرستی، مولوو و حکومتی اس. 

یمَ آمَنُوا أَ »سورلا مبارکۀ نساء:  59آیۀ  ذک
هَا الَّ نْ یَا أَیُّ طنْکُمْ فَط ک مْطرک مک

َ ْْ طی ا سُطولَ وَ أُولک یعُطوا الرَّ طهَ وَ أَطک یعُوا اللَّ طک
ی دَیْ  طکَ خَیْطرو وَ أَحْسَطمُ تَنَازَعْتُمْ فک رک ذلک هک وَ الْیَوْمک الْخْک

اللَّ نُونَ بک نْ کُنْتُمْ تُؤْمک سُولک إک هک وَ الرَّ
لَی اللَّ وهُ إک

یلاً ءٍ فَرُدُّ ، «تَطأْوک
دریفه بیانگر ایم اسط. کطه محطور  در آیۀ« اطیعوا»ز حکم اردادو اس. و تکرار کلمۀ ناظر به یمیم معنا ا

اْمر جداگانه اس. که اولی، احکطام کلطی الهطی اطاع. الله با محور اطاع. از رسول گرامی)ص( و اولو

                                                 
  4/86 محاضرات فی اصول الفقه،  خویی، 22/489، موسوعة  خویی، 1
، موسیوعة الفقیه الاسی می  جمعطی از پژویشطگران، 188و  4/148 الشییعة  تایاا الطریارل،فقیه   خطویی، 4/41، بحوث فیی شیرع عیرال الیو قی  صدر، 2

  101تا10/100
  4/69، الأصول فی دراسات  فاضل لنکرانی، 3
  3/362، فقه فرهنگ  جمعی از پژویشگران، 1/447، الفقاهة انوار  مکارم دیرازو، 4
  1/428، نراية الاقرير  بروجردو، 5
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 1اس. و دومی، احکام ولایی و حکومتی 
منظورک خیرخطوایی و رسطاندن بطه حکم درعی صطرفاً بطه ج. خیرخواهی دنیوی بدون تأثیر اخروی:

انگیزلا یاو الهی بهمصال  دنیوو یا دورددن از مفاسد دنیایی صادر دده اس.  یعنی گاه، بعضی از دستور
برانگیصتم یا بازدادتم مکلف نسب. به انجام یا ترک فعلی صطادر دطده و جهط. صطدور حکطم، مولویط. 

کیدو   کردن مستحق عقطاب در ایم فرض، فرد با مصالف.اس.  خواه دستور درع، تأسیسی بادد و خواه تأ
گویی  اما در مقابل، بعضی از احکام از جایگطاه مردطد و اس.  ازجمله در امر به نماز و نهی از زنا و دروغ

بودن صادر دده اس. و در فرض مصالف.، عقاب مترتب نیس.  بلکه حکم درعی از امرو تکوینی ناص 
به بیمطاران خطود در خصطوص خطوردن و آدطامیدن  یاو پزدکثابهٔ دستورمداید ایم عسم به 2حکای. دارد 

نف  یا ضرر اسط.  ماننطد دسطتوردادن بطه فطردک داراو حساسطی.، بطه  یا بادد که صرفاً ارداد بهبعضی چیز
زاس. و در فرض مصالف. با دستور پزدک، عقابی براو بیمطار متصطور استفاده از چیزو که حساسی.عدم

نْ کُنْتُمْ عَلَی سَطفَرٍ وَ لَمْ »بقره:  سورلا مبارکۀ 283 مانند اجماع فقها با استناد به آیۀیمچنیم  3نیس.  طدُوا وَ إک تَجک
یَانو مَقْبُوضَةو  باً فَرک گرفتم، حکم تکلیفی ندارد  بلکه آیۀ کریمه، مردمطان را بطه مفسطدلا بر اینکه ریممبنی« کَاتک
کاررفته در غسل بطراو یا در نقد حکم به استحباب پرییز از آب به 4کندنگرفتم ارداد میمترتب بر وثیقۀ دیم

استفادلا دوباره و نیز روایات مرتبط با نودیدن آب در روز و دب با کیفی. خاص که یمگی بر استحباب یطا 
 5کرای. دلال. ندارد  بلکه در مقام ارداد اس. و براو بیان حکم مولوو نیامده اس. 

م ایم معنا باید ایداف بعث. و پیامبرو را در نظر داد.  پر واض  اس. که باید توجه داد. که در تبیی
یدف از بعث. و نبوت فقط در بُعد معنوو محدود نشده و تنها خدا و آخرت، غایط.ک نبطوت دطمرده نشطده 

عنوان رسول خداوند در دو ساح. دنیطا و آخطرت، داراو نگر بوده و بهاس.  یعنی پیامبر اعظم)ص( جام 
سطوو فطلاح تریم یدف بعث.، آخطرت و راینمطایی مطردم بطهریزو بوده اس.  یرچند مهمبرنامه ایداف و

 یاو مطردم نیطز ایتمطام دادطتهیاو اجتماعی و رف  خصطوم.اس.، ولی به ایجاد عدال. و برعرارو آزادو
باید دغدغطهٔ اس.  اس. و ایم امر، مطابق با وحی الهی بوده اس.، نه صرفاً بدیم سبب که چون انسان بوده

                                                 
المرجعییة ا حائرو،    حسینی4/70،دراسات فی الأصول  فاضل لنکرانی، 1/64، الفقیه الاية فی دراسات  منتظرو، 3/504، اصول فقه شیعهنی،   فاضل لنکرا1

  237تا238، القیادل
  2/170، نراية الدراية  اصفهانی، 267تا5/266، مناقی الأصول  روحانی، 4/413، مباحث الأصول  صدر، 2
  234تا233، س فی اصول الفقهدرا  ادکنانی، 3
  3/351و  85تا4/84، عناية الأصول  حسینی فیروزآبادو، 10/104،موسوعة الفقه الاس می  جمعی از پژویشگران، 4
  282تا2/281، موسوعة  خویی، 5
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 1آن را دادته بادد 
حال بعد از ادارلا مصتصرو به سه معانی پیشیم حکم اردادو، مجطال آن اسط. کطه اصططلاح حکطم 

گیطرد، اردادو که در ارتباط با حکم عقل یا عقلا استعمال دطده اسط. و محوریط. ایطم گفتطار را در برمی
صطورت مبسطوط در رسطاله حکم اردطادو را به هٔ دود  نگارنده، بررسی معانی چندگان بررسی و تبییم کامل

بطر  اختصار اکتفا دده و تمرکطزدلیل محدودی. ایم گفتار، از بیان سه معناو پیشیم بهاس.، اما به بیان کرده
 اس.   کامنحوو در ارتباط با منب  کشف احمعانی معطوف دده اس. که به

 . ارشاد به ادراک عقلی )حکم عقل(2

بودنک آن اس.  ایم تعبیر یم در کتب اصطولی در بطاب حجیط. خبطر حکم، امضایی از تعابیر مرتبط با
دطود  در ویژه در بطاب معطاملات دیطده میواحد و حجی. ظوایر الفاظ و مانند آن و یم در کتب فقهی، به

  یعنی دارع مقدس آن را امضا کرده اسط.، «أمضاه الشّارع»موارد متعددو گفته دده اس. فلان موضوع را 
یطا  3یا حیازت در امور مباح کطه سطبب در ملکیط. عقلایطی اسط. 2نند لزوم عقلایی وجود ارش در معاملهما

و    که یمهٔ ایم موارد با امضاو دارع و با تعبیطر  4اعتبار تعهدات بچه، دیوانه، انسان مس. در معاملاتعدم
تقلات عقلی گفته دده اس. بطر یمراه اس. یا در پایان بحث از عاعدلا ملازمه در باب مس« أمضاه الشارع»

فرض پذیرش عاعدلا ملازمه، محل بحث اس. که اگر ازسوو درع و با بیان نقلی، حکمی دربارهٔ درک عقل 
کیدو و به تعبیر دیگرو، اردطاد بطه حکطم عقطل تعبیر مشابه، امضایی اس. )بهصادر دود، آیا ایم حکم، تأ

 5بودن حمل دود؟یگرو، مولووتعبیر دبودن و بهاس.( یا اینکه باید بر تأسیسی
آید ایم اس. که احکام درع تقسیمات گونطاگونی دارنطد  گونه کلمات به دس. میآنچه از مجموع ایم

یکی از تقسیمات آن، تقسیم به احکام تأسیسی و امضایی اسط.  در تعریطف احکطام تأسیسطی گفتطه دطده 
مقدسک اسلام تأسی  دده اس.  مانند  او نیس. و از سوو دارعاس.: احکامی اس. که مسبوق به سابقه

حکم امضطایی  ،غالب احکام عبادات و بسیارو از احکام مربوط به حلال و حرام  در مقابلک حکم تأسیسی
عبارت اس. از اینکه: در میان عقلا و ایل عرف وجود دادته و آنجا که موافق مصالحی بوده اس.، اسلام و 

                                                 
  213، دربارۀ پیامبر اعظم)ص(  عدردان عراملکی، 1
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 1مانند خریدوفروش، اجاره، یبه، وصی.، صل  و حتی نکاح و ططلاق  اند سایر ادیان آسمانی آن را پذیرفته
ات و پژویان معاصر بر ایم نظطر اسط. کطه اصططلاح حکطم اردطادو کطه در خصطوص اعتبطاریکی از فقه

دود یاو مستقل الهی متصور اس.، ارداد به حکم عقل اس.  گفته دده اس. که وجوب تقسیم میدستور
کند، عقل، سیرلا عقطلا، فططرت یطا دطرع درعی  یعنی آنچه دلال. بر لزوم میبه: عقلی، عقلایی، فطرو و 

طور خطاص یطا عطام اردطاد دطده گانه بهاس.  البته در درع مقدس و با ادلۀ نقلی، به یریک از واجبات سه
 2اس. 

 یطاودر بیان علما، یم در مدرکات عقلی و یطم در بنا« أمضاه الشارع»طور که گفته دد از تعبیر یمان
عقلایی استفاده دده اس.  یمیم امر سبب ایم اس. که آن دسته از ادلۀ نقلی که در بستر درک عقل یا بناو 

رو که به درک عقل و بناو عقلا عقلا صادر دده بادد، یم امضایی نامیده دود و یم اردادو  اردادو، ازآن
دلیل رار گرفتطه اسط.  البتطه بطهارداد و یدای. دارد و امضایی، چون مورد رضای. و تأیید دارع مقطدس عط

تفاوت در مایی. درک عقل با بناو عقلا، کیفی. امضاو دارع نیز متفاوت اس. که در ادامه خوایطد آمطد  
بنابرایم، در واع  ما دو نوع حکم امضایی داریم  امضاو حکم عقل و امضاو حکطم عقطلا یطا عراردادیطاو 

 3رود، نه حکم عقل بارهٔ احکام عقلاییه به کار مییا  یرچند که اصطلاح احکام امضایی بیشتر درآن
اس.  یمچون حکم عقل « کلّما حَکَم به العقل حَکَم به الشرع»احکام امضایی عقلی، ناظر به عاعدلا 

دود  از ایم درک عقل، حرم. درعی ظلطم و به عُب  ظلم و حُسم عدال. که حکم مستقلک عقلی نامیده می
رو، حکمک وارد ازسوو دارع، ارداد به حکم عقل اسط. و مطراد ایطم ایمازدود  وجوب عدل استکشاف می

اس. که حکم در مرتبۀ سابق بر بیان نقلی از طرف عقل موجود اس. و دارع با امرونهی، بطه حکطم عقلطی 
البته باید توجه داد. که اصطلاح حکم عقل، خالی از مسامحه نیس.  زیرا طبق نظطرو 4ارداد کرده اس. 

 5قل صرفاً ادراک و کشف و مجرد رؤی. اس. و انشاو حکم، کار عقل نیس. اصولی، دأن ع
منظور حفطظ نظطام حیطات، جعطل و احکام امضایی عقلایی در خصوص تأسیساتی اس. که عقطلا بطه

اند  چنیم تأسیساتی ازآنجاکه مشتمل بر مصطال  نوعیطهٔ زنطدگی آدمطی اسط.، اعتبار کرده و بر آن بنا نهاده
رع اسلام امضا دده اس. و در مواردو که فاعد مصلح. اس. یطا بطا برخطی از مصطال  معمولًا ازسوو دا

                                                 
  561، مقارن فقه المعارف دائرلمکارم دیرازو،   1
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اسط.  ماننطد مسطئلۀ ربطاخوارو کطه بطاوجودک پطذیرش و  درعی در تضاد اس.، ازسطوو دطارع ردع دطده
 1بودن آن در میان جوام  عقلایی و ایل عرف، اسلام ددیداً آن را نفی کرده اس. جارو

یی عقلایطی، از تعبیطر دو، در خصوص یریک از احکام امضاییک عقلطی و امضطابنبه ایم تقسیمباتوجه
 آید  اردادو استفاده دده اس. که در ایم عسم )ارداد به ادراک عقلی( و عسم بعدو درح و توضی  آن می

در خصوص جایگاه دلیطل عقطل در کشطف حکطم دطرعی، دو أ. جایگاه درک عقل در کشف حکم: 
اعتبار حکطم عقطل ات آن وجود دارد  نپذیرفتم یریک از ایم مقدمات منجر بطه عطدمدیدگاه کلی بر رد یا اثب

و عب  بعضی از افعال براو  بودن حسمو عب  افعال نه صرف اعتبارو، عابل درکبودنک حسم دود  واععیمی
اه عقل، وجود ملازمه بیم حکم عطعیک عقل با حکم نقل، دارابودن حجی. عطعطیک ذاتطی  در مقابطل، دیطدگ

بیشتر اصولیان با پذیرفتم تمامی ایم مقدمات، بر اعتبار درک عقل اس.  با ایطم تحلیطل کطه، تفکیطک ارادهٔ 
تشریعی و ادراک عقلی ممکم نیس. و تمام ادیان الهی که دچطار تطدلی  و تحریطف نشطده بادطند مططابق 

خوانطد و میطان ادراک می تبعیط. از داورو خطرد موازیم عقل اس. و ادلۀ نقلی عرآن و یدای. وحیانی، بطه
توان دینی را الهی فرض کرد اما با ایم ودیعۀ الهی عقلی و حکم درعیک نقلی ملازمۀ عطعی وجود دارد و نمی

که خداوند آن را براو تشصیو و تمییز صحی  از ناصحی  و صطلاح از فسطاد در طبیعط. آدمطی عطرار داده 
گیرد و ایم امر با حکمط. ار و تکویم او صورت میاس.، مصالف بادد، وگرنه تضادو میان تشری  پروردگ

کردن به دیگطرو، الهی سازگار نیس.  پ  یک فعل یم حکم عقلی دارد و یم بیان درعی  براو مثال، ستم
ایذاو مؤمم و تحقیر و سبّ او یم در آیینۀ عقل و خرد مذموم و نکوییده و نبایسته اسط. و یطم ادلطۀ نقلطیک 

واسططۀ درک عقطل نهی کرده اس.  لذا ملازمۀ بیم حکم عقطل عملطی و دطرع بهکتاب و سن. مکرراً از آن 
اسط.، عهطراً  دانستمک ادلۀ نقلی که در بستر حکم عقلی وارد دطدهحال، بحث از اردادو 2نظرو برعرار اس. 

عنوان یکطی از ادلطۀ کشطف حکطم، حجی. دلیل عقل بهکند  اما بر مبناو عدمطبق دیدگاه دوم معنا پیدا می
 دوند  یاو نقلی احکام مولوو تأسیسی تعریف میبعاً تمامی بیانط

عمال مولوی. می کند باید توجه داد. موافق. دارع مقدس با حکم عقل عملی دو صورت دارد: گاه اک
دمرد و گاه ضرورتی و با ابراز نظر خویش، عملی را که عقلًا واجب یا حرام بود درعاً نیز واجب یا حرام می

عمال مولوی. کند  بنابرایم، در مواردو که حکم عقل وجطود دارد، موافقط. واععطی دطارع بطا بیند کنمی ه اک

                                                 
  19، دراس فی علم الأصول  صدر، 562، دائرل المعارف فقه مقارن  مکارم دیرازو، 1
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 1کند حکم عقل ایم نیس. که بیان نقلی نیز حتماً وجود دادته بادد  بلکه حکم عقلی محو کفای. می
تفصطیل داد  دایان ذکر اس. که بعد از پذیرش عابلی. تلازم بیم درک عقل و بیان نقلی و اثبات آن باید

و کند و گاه، اعتضایی اس. که حکم عقل گاه، عل. تامه اس. و دارع با دلایل دیگر، فعلی. آن را نفی نمی
ابطال منوط اس.  مانند عاعدلا درعیک فراغ که مان  از فعلی. ردع و عدمفعلی. آن به امضا و سکوت یا عدم

 2دود عاعدلا عقلی ادتغال یقینی در نماز می
معنای صیر  خیرخیواهی ودن احکام راجع به این معنا، تلازمیی بیا ارشیادیه بیهبب. ارشادی

به ایم معنطا اردطادو محسطوب نکتۀ مهم دیگر ایم اس. که یرچند بصشی از احکام باتوجهدنیوی ندارد: 
کننده به درک عقل اس.، ولی ایم مطلب بدیم مفهوم نیس. که دلال. دلیل بطر دود و بیان نقلی، اردادمی

تکلیفی از بیم رود و وجوب یا حرم. از آن استفاده نشود و در واع ، بیان دطرع از جایگطاه مولویط. حکم 
بودن بطراو کننطد و از تعبیطر اردطادوصادر نشده بادد  بلکه تمامی احکام نقلی که به حکم عقل ارداد می

معنطاو سطوم از  نسطب. بطه دود و در زمرلا احکام تأسیسیک اسلام نیستند، در مقام بررسطی،یا استفاده میآن
حکم اردادو )خیرخوایی دنیوو( ممکم اس. وضعی. متفاوتی دادته بادد  مانند درک عقلی عطب  ظلطم 

دینطی و داراو اثطرات دلیل اینکه گزارلا درونکه یرچند بیان نقلیک وارده در خصوص آن اردادو اس.، ولی به
 3کنندلا حرم. درعی مولوو آن نیز اس. انآخروو اس. و براو صرف خیرخوایی دنیوو نیامده اس.، بی

عنوان یکی از ادلۀ کشف حکم درعی نزد بیشتر اصولیان معتبر اسط. توضی  بیشتر اینکه، درک عقل به
کند  چون احکطام دطرع تطاب  مصطال  و و طبق عانون ملازمه، حکم عقل از حکم مولوو درعی کشف می

لم را عبی  دانس.، ایم فعل، حکم تحریم دطرعی یطم مفاسد اس. و وعتی عقل عب  چیزو را درک کرد و ظ
توان پذیرف. چون حکم عقلی براو عب  ظلم وجود دارد، پ  ظلم حرم. درعی ندارد و کند  نمیپیدا می

بودن حکمطی ازسطوو عقطل داند  لذا اردطادویمیم طور در خصوص ایذاو دیگران که عقل آن را عبی  می
فی حکم درعی مولوو )معناو سوم( دانس.  بلکه حکم درعی مطلازم آن معناو نطبق ایم معنا را نباید به

اس.  نتیجه آنکه، در مواردو که حکم عقل در سلسلهٔ علل احکطام عطرار دارد، از آن حکطم مولطوو کشطف 
یا با یکطدیگر یا در باب تقسیمات مقدمه و مقایسۀ آن 4دود و ارداد و عقل، منافاتی با حکم مولوو نداردمی

اسط.  « دو وجطوب دطرعی مولطوو»صورت اس. بحث از طرفیم ملازمه در مقدمۀ وجوب، به گفته دده

                                                 
  9/2950، نكاع تااا  دبیرو زنجانی، 1
  3022تا9/3021و  2950تا9/2949، تااا نكاع  دبیرو زنجانی، 2
  250،مطارع الأنظار  انصارو، 1/531، زبدل الأصولروحانی،  316تا1/315، تااا نكاع  دبیرو زنجانی، 412تا1/411، اجود الاقريرات  نائینی، 3
  316تا1/315، تااا نكاع  دبیرو زنجانی، 4
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المقدمه، درعی مولوو اس.، نه اردادو  مقدمه نیز بنابر عطول بطه ملازمطه، طور که وجوب ذویعنی یمان
داراو وجوب درعیک مولوو اس.  لذا محل بحث در مقدمهٔ واجب، وجوب درعی مولوو غیطرو اسط. و 

مقدمۀ علمیه غیرمرتبط اس.  زیرا در مقدمۀ علمیه اولًا، وجوب درعی نطدارد، بلکطه وجطوب عقلطی ایم با 
دارد  ثانیاً، لزوم عقلی آن اردادو اس.، نه مولوو  یعنی در احکام عقلیه نیز مسطئلۀ مولویط. و اردطادی. 

رهٔ مطرح اس.  حکم عقل در خصوص عب  ظلطم، حکطم مولطوو اسط.، امطا حکطم عقطل بطه اینکطه دربطا
بودن عبله باید به چهار طرف نماز خوانده دود، حکم اردادو اس.  یعنی حکم او براو ایم اس. که مشتبه

رو کطه مطورد درک عقطل توضی  تکمیلی اینکه عب  ظلم ازآن 1سوو عبلۀ واععی تحقق یابد خواید نماز بهمی
کیدو اسط.، نطه تأسیسطی و اس. و دارع نیز با ادلۀ نقلی به ترک آن ایتمام دادته اس.، حکمی ار دادو تأ

 رود  عنوان تکلیفی مستقل رضای. ندارد، مولوو به دمار میرو که مولا به ترک آن بهازآن

 عقلا بنای. ارشاد به 3

مفهوم دیگر از حکم اردادو ایم اس. که بیان نقلی  خواه عطرآن کطریم و خطواه سطن. معصطومان)ع(، 
طور که در مقدمۀ معنطاو عبلطی گفتطه دطد یکطی از معطانی احکطام نیماارداد به طریقه و بناو عقلا دارد  

در خصطوص تأسیسطات یاو عقلایطی اسط.  رود، امضاو بناامضایی که غالباً نیز در یمیم معنا به کار می
تطوجهی از آن را منظور حفظ نظام زندگی اجتماعی یطا خطانوادگی بنطا دطده و بصطش درخطورک عقلایی که به

ید یا امورو مانند خبر واحد، ظوایر الفاظ و    که بناو عقلا بر آن مستقر و با تأییطد دمعاملات تشکیل می
 2کنندلا بناو عقلاس. نقلی یمراه اس.، بیان درع، ارداد و امضا

یاو اساسی که محل بحث و نظر اسط.، بناو عقلا در مسائل گوناگون نقش دارد، ولی ازجمله کارکرد
  3درعی و بحث پیرامون حجی. آن اس. صغرا عرارگرفتمک براو کشف حکم 

  گاه، مراد ایم اس. که بناو عقلا نمود و 1باید توجه داد. که بناو عقلا به یکی از دو معنا اداره دارد: 
و عب  اس. و رویکرد عقطلا کادطف از حکطم عقطل عملطی  بروز و سلوک خارجی براو درک عقل از حسم

ه حجی. آن مستقل اس. و نیاز به تأیید و امضطاو دطرع نیسط.  گردد کدلیل عقل بر میاس.  ایم معنا به 
  گطاه، بحطث 2 4چراکه پشتوانهٔ آن، حکم عقل عملی اس. و در عاعدلا ملازمۀ حجی.، آن ثاب. دده اس. 

دلیل عقلی راج  نیستند  براو توضی  ایطم مطلطب بایطد بطه یاو عقلایی اس. که به پیرامون آن دسته از بنا
                                                 

  4/245، اصول فقه شیعهی،   فاضل لنکران1
  62تا61، قاعدل لاضرر ا لاضرار  سیستانی، 562، دايرل المعارف فقه مقارن  مکارم دیرازو، 2
  311 اصول الفقه المقارن،  سبحانی تبریزو، 3
  472، نراية الأصول  بروجردو، 70تا69، تاريخ الفقه ا تطوراته  رحیمی، 4
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تریم مسائل پیرامون سیرلا عقلا و تبییم چیسطتی سطیرلا بناو عقلا توجه داد.  یکی از مهممنشأ دلیل عقل و 
ساز تفکیک دعیطق عقطل و عقلا، منشأ و خاستگاه آن اس.  ایم مطلب از چند جه. مهم اس.: اول  زمینه

زو آن را نیطاسیرلا عقلاس.  دوم  میزان استوارو سیره و نیازمندو آن را به مطتمم حجیط. یطا اسطتقلال و بی
کنطد  حکطم عقطل برخاسطته از درک یاو محدودک زمانی جطدا می  سیرلا عقلا را از عرفکند  سومتعییم می

به حسم و عب ، بایستگی و نبایستگی آن مصلح. و مفسدلا واععی افعال )حسم و عب ( اس. و عقل باتوجه
عل. فراگیطرو و و بطه 1.را درک کند، ولی بناو عقلا کادطف از حسطم و عطب  واععیط.ک متعلطق حکطم نیسط

وجودآمطدن بنطاو عقطلا توان آن را تلقائی و غیرمعلل دانس.  براو کشف عل. بهگستردگی بناو عقلا نمی
گذار بادند، اما علط. اصطلی آن تواند تأثیریرچند ظایراً عواملی مانند  فرینگی، محیطی، عاطفی و    می

به مصال  و مفاسد نوعیک فعطل بطه اخلال به آن باتوجهمحفظ نظام اجتماعی وعد اس. که بناو عقلا بر پایۀ
وجود آمده اس. و مراد، مصالحی اس. که عوام و استقرار حیات بشر در گطروک تطأمیم و رعایط. آن اسط. و 

  2اند عقلا یمواره در پی آن بوده
ی مطلب دوم در باب سیرلا عقلا، ملاک و مناط آن اس.  ملاک در حکطم عقطل، علطم وجطدانی و یقینط

که ملاک سیره، اغلب اطمینان و علم عادو اس.  یعنی علمی که عطرف و اغلطب مطردم بطه اس.، درحالی
 3کنند احتمال خلاف آن اعتنا نمی

بعد از بیان ایم مقدمه، دو دیدگاه راج  به بناو عقلا وجود دارد: دیدگاه اول، بناو عقلا، امورو فططرو 
 4عنوان مدرکات فطرو و جبلّی مطرح اسط.درگیر اس. و به یاو حیات انسانو حقیقی اس. که با ضرورت

بطدیم دلیطل حجیط. آن ذاتطی اسط. و ردع از آن امکطان  5و نیاز و ضرورت، تأثیر فراوانی در تحقق آن دارد،
لذا اگر مصلح. و مفسدهٔ نوعیک عمل توسط بناو عقلا درک دد و یمگی در آن متفق بودند، حکطم  6ندارد،

عنوان رویکطرد رجوع جایل به عالم بطهخطاب نقلی، به بناو عقلا ارداد دارد  مانند درع نیز یمان اس. و 
عام، نهی از اتباع مطلق ظم نفطی  برخاسته از فطرت عقلا که ادلۀ نقلی ارداد به عملکرد عقلا دارد و با ادلۀ

کید اس. نمی  7دود و براو ردع نیاز به صراح. و تأ
                                                 

  192، الأصول العامة  حکیم، 1
  1/336، منریا  الفقاهیه  روحطانی، 2/205، حاشییة الكفايیة  طباطبطایی، 122، الرسیائل  خمینطی، 168تا166، مصادر الفقه الاس میسبحانی تبریزو،   2

  102تا101، «پژویشی در چیستی سیرلا عقلا و نسب. آن با حکم عقل»فصلعی، 
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  2/205، حاشیة الكفاية  طباطبایی،  122، الرسائل  خمینی، 4
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دانطد و دایسطتگی بودن، کادف از حکطم دطرع نمییقیینیعل. عدمدیدگاه دوم، صرف بناو عقلا را به
یا را نقد و تصطئه کند، بلکه براو احتجاج ازسوو مکلف بر مولا را ندارد  زیرا امکان دارد دارع رویکرد آن

 1عنوان یکی از ادله، نیاز به امضا و تأیید ازسوو درع اس. حجی. و به
صطورت صطری  بطا ادلطۀ دیم صورت اس. که گاه، بناو عقلا بهیاو عقلایی بنحولا امضاو درع بر بنا

هُ الْبَیَْ  »دود  مانند نقلی تأیید می طالْعُقُودک »یا  2«أَحَلَّ اللَّ یمَ آمَنُطوا أَوْفُطوا بک طذک هَا الَّ و گطاه، بطا دسطتیابی بطه  3«یَا أَیُّ
یابطد  ماننطد جی. میدود و حردع سیره ازسوو معصومان)ع(، بناو عقلا داراو وجای. میسکوت و عدم

نهی، رضطای. آنطان بطه عرارداد اجتماعی که در میان مردم و محیط زندگی امامان)ع( رایطج بطوده و بطا عطدم
انطد  ماننطد برگطزارو آید  بسیارو از احکام امضایی به ایم دکل تحقق پیدا کردهرویکرد عقلا به دس. می

عاطات در بیط ، اجطاره، ریطم و خریطدوفروش سوگوارو و بزرگداد. اموات، حجی. خبر واحد، تقلید، م
  4ارزش و   کودک در امور کم

طبق مبناو دوم، سیرلا عقلا اگر ازسوو دطرع نهطی دطود یطا عملکطرد عقطلا در زمطان متطأخر از عصطر 
توان دیدگاه معصومان)ع( را در عبال ایم رویکرد به دسط. آورد و در ایطم معصومان حادث دده بادد، نمی

براو مثال، دطارع اسطلام از مطواردو نهطی کطرده 5دنبال دلیل دیگر بود نیس. و باید بهصورت، سیره حج. 
اس.  ازعبیل اختلاط مردان و زنان در مجال  دادو، انواع معاملات ربوو، درط مطرتهم بطراو انتفطاع از 

. عیم مریونه، تجویز ادتراط مضارب در عقد مضاربه که سهم مشصصی از سود را مالک دود، نه به نسطب
اند  لطذا طبطق یمطیم مبنطا، یا در ایم عبیل موارد، مشمول امضاو دارع واع  نشطدهسود و زیان و    و سیره

بنطابرایم،  6یاو متأخر  مانند عقد تأمیم، بیمه، سرعفلی و    براو مشروعی. نیاز به دلیطل دیگطر دارنطد سیره
 7بودن درط اس. ئیٰ و مسم اتصال سیره و عرف یا عالب و جویرلا آن تا عصر معصومان و در مر

عنوان دلیلی که بناو عقلا را بهیاو مطرح در مایی. بناو عقلا و حجی. آن، درصورتیبه دیدگاهباتوجه
مثابطۀ مستقل در عرض سایر ادلۀ کشفک احکام درعی بپذیریم، بیان نقلی وارده، در واعط  بطه بنطاو عقطلا به

کنطد و تنهایی از حکم دطرع کشطف مییان نقلی، بناو عقلا بهکند و در فرض نبود بدلیلی مستقل ارداد می

                                                 
  566، فقه مقارندايرل المعارف   مکارم دیرازو، 192، الأصول العامة  حکیم، 1
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کید بناو عقلاس.  اما درصورتی که حجی. بناو عقلا مستقل به حساب نیایطد و نقش بیان نقلی در واع  تأ
نظر و اعلام موض  ازسوو درع بادد، براو عمل بر طبق بناو عقطلا حتمطاً بایطد رضطای. و  منوط به اظهارک

ردع به دس. آید  در غیر ایم صطورت، بنطاو عقطلا ا بیان نقلی و خواه با سکوت و عدمامضاو درع  خواه ب
بودن، خالی از مسامحه نیس.  گذارو بیان نقلی ناظر به بناو عقلا به اردادومبنا، نامحج. نیس.  برایم

ل بطه بنطاو زیرا بناو عقلا داراو حجی. تام نیس. تا بیان نقلی اردادو لحاظ دود، بلکه براو امکطان عمط
 عقلا ضرورت دارد که ازسوو درع بیان دود  

نتیجۀ بحث در ایم عسم از مفهوم حکم اردادو ایم اس. که طبق مبناو نصس. کطه حجیط. سطیره را 
بودن حکم درع در زمینۀ حکم عقل اسط.  یعنطی بودن، یمگونک با اردادوبنابر مبنا ثاب. دانس.، اردادو

کیدو دارد و ب   البته با لحاظ یمطان نکتطه کطه اینکه بیان درعی در زمینۀ تأسی  در درک  عقلایی جنبۀ تأ
و  بودن بناو عقلا در ایم معنا منافاتی ندارد که دارع مقدس از جایگاه مولوی.عقل نیز گفته دد که اردادو

عنوان مولا بما یو مولا به آن حکم کرده بادد  طبق مبناو دوم، امضاو دطارع در خصطوص سطیرلا عقطلا به
بودن سیره، ردع حجی. و دلیلصورت عدمرود و بدون آن، ولو بهبودن سیره به دمار مییاو دلیلزو متممج

دلیلی چطون منتفی اس.، ضمم اینکه در مواردو نیز که امکطان حصطول امضطا و کشطف موعطف دطارع بطه
 یابد  ی. میحدودعنوان دلیل و حج.، ممعاصرت سیره با عصر دارع ممکم نیس.، کارکرد سیره بهعدم

 معالیل(  ٔ  . حکم متقدم یا متأخر از ثبوت حکم شرعی )حکم واقع در سلسله4

ز تمامی معانی عبلی از حکم اردادو در دایرلا احکام مستقل دطرعی بطود  بطه ایطم بیطان کطه، یریطک ا
دد  با استناد بطه تعبیطر بودنک آن تبییم میدواردا به معانی پیشیم، بررسی و مولوو یاتکالیف درعی باتوجه

صیان عسلسلهٔ علل یا سلسلهٔ معالیل، گاه در خصوص برخی افعال  مانند عب  تجرو، لزوم اطاع. یا ترک 
کردن و    بحث اس. که آیا ایم افعال در سلسلۀ علل اس. یا در سلسلۀ معالیطل  از علطل، الهی، لزوم توبه
یماننطد بودن  ازآنجاکه حکم عقطل و بنطاو عقطلا ن دده اس. و از دومی، به نام اردادوبودتعبیر به مولوو

بودن و اردادو بیان نقلی در ایم معنا نیز استفاده دده اس. و از ایم نظر نیز یرکدام عابلی. تقسیم به مولوو
 جداگانه پرداختطه دطده عنوان عسمیرا دارد و از طرفی، چون با دو معناو پیشیم متفاوت اس.  لذا به آن به

 اس.  
لًا نفط  عمطل،  یریک از تکالیف احکام یا مدرکات عقلی، گاه به حکم مستقل درعی اداره دارد و مطلا
مورد امرونهی واع  دده اس. و با اطاع. یا مصالف.، مکلف مستحق ثطواب یطا عقطاب اسط. و گطاه، بطه 

مسطتقل دطرعی اسط. و ثطواب و عقطاب  تکلیف مستقل اداره ندارد  بلکه متقدم یا متأخر از ثبطوت حکطم
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او وجود ندارد که فراتر اس. از آنچه بر نف  خود عمطل مترتطب اسط.  یعنطی در اصططلاح، گطاه جداگانه
احکام عقلی در سلسلۀ علل اس. و گاه، در سلسلۀ معالیل  توضی  اینکطه، بطا ملاحظطۀ کیفیط. مطدرکات 

سطد تمطام مطدرکات عقلطی از یطک سطنخ نبادطند  رعقلی و عاعدلا ملازمۀ بیم حکم عقل و درع به نظر می
دطمند عنوان تکلیفی مستقل که خطودک فعطل آن ارزمدرکات عقلی سابق بر مولوی.ک مولا و تکالیف مولا و به

دود  مانند حکم عقل به حسم عدل، عب  اس. و از آن به حسم و عب ک واع  در سلسلۀ علل احکام تعبیر می
ددن ایطم افعطال بطه در مرحله، مقدم بر حکم دارع اس.  زیرا متصفظلم یا حسم صداع. و    ایم عسم 

و عب  در ایم و عب ، بدون لحاظ حکم دارع به وجوب یا حرم.، ثاب. اس.  چراکه موضوع حسم  حسم
مرحله، نف  افعال اس. که وجود و اتصاف ایم افعال به صف.، مرتبط با حکم دارع نیس.  اما گاه حکم 

و عب ک واع  در سلسلۀ معلطولات احکطام الهی و مولوی. مولاس. که از آن به حسم  عقلی در طول تکالیف
دود  مانند درک حسم اطاع. یا عب  معصی. و مصالف. با مولا  یعنی اتصاف فعل به اطاع. یا تعبیر می

معصی. و درنتیجه، حسم یا عب ، مترتب بر حکم دارع اس. و بدون حکم دارع، اطاع. و عصیان معنطا 
رد  لذا یرگاه ادلۀ درعی، وجوب یا حرم. فعلی را ثاب. بداند، عقل نیز به حسم اطاعط. مطولا اردطاد ندا
دلیل اداره به تکلیف مستقل حکم مولوو اس.، اما حکم عقل کند  یعنی حکم عقل دربارهٔ عب  ظلم بهمی

یه، حکم اردادو اس. عنوان مقدمۀ علمبودن عبله بهبه وجوب خواندن نماز به چهار سم. در فرض مشتبه
روس. که اگر حکم عقل در سلسلۀ علل بادد، حکم واععی اس.  ازایم سم. عبلۀکه یدف، تحقق نماز به

نباید گف. که چون حکم عقلی براو عطب  ظلطم  1مولوو اس. و اگر در سلسلۀ معالیل بادد، اردادو اس. 
رو دانطد  ازیطما که عقطل آن را عبطی  میطور راج  به ایذوجود دارد، پ  ظلم حرم. درعی ندارد و یمیم

معناو نفی حکم درعی دانس.  بلکه حکم درعی، ملازم آن بودن حکمی از ناحیۀ عقل را نباید بهاردادو
تعبیر نائینی در سلسلۀ معلطولات احکطام عطرار دارد کطه حکطم دطرعی اس.  البته بعضی از احکام عقلیه به

ر سلسلۀ معالیل احکام اس. و چون اردادو اسط.، مصالفط. بطا آن مستقلی ندارند  مثلًا امر به اطاع. د
طلا َ »دلیل اینکه امر کیفر مستقل ندارد  بنابرایم چنانچه کسی نماز نصواند، به یمُطوا الصَّ را امتثطال نکطرده « أَعک

یعُطوا اللّطهَ »او براو اینکه دود، ولی عقاب جداگانهاس.، عقاب می ه او را امتثطال نکطرده اسط. متوجط« أَطک
نیس.  نتیجه آنکه، در مواردو که حکم عقل در سلسلۀ علل و احکام عرار دارد  مثل حکم به عب  ظلطم، از 

 2دود و ارداد و عقل، منافاتی با حکم مولوو ندارد آن حکم مولوو کشف می
                                                 

، الأنظیار مطیارع، انصطارو، 199تا4/197، المفید البیان  منصورو، 5/122، الأصول علم فی بحوث  صدر، 242تا3/241، شیعه فقه اصولفاضل لنکرانی،   1
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به جریان عاعطدلا ملازمطه نیسط.، بطرخلاف حکطم  اگر گفته دود حکم عقل در سلسلۀ معلولات منجر
در پاسطخ بایطد گفط.: عاعطدلا ملازمطه فقطط  1دود،سلسلۀ علل که به کشف حکم درعی منجر می عقل در

مصصوص اثبات احکام درعی مستقل نیس.، بلکه براو مقدمات حکم درعی، از علم اصول و عواعد فقطه 
 توان کلی. حکطم عقطل را تصصطیو زد  چراکطه مطانعیو نمی 2)در سلسلهٔ معالیل( نیز عابلی. کاربرد دارد

وجود ندارد که حتی در احکام عقلیک واع  در سلسلۀ معلولات، با عاعدلا ملازمه به حکم درعی رسید، جطز 
اینکه تأثیرش مانند حکم عقل اس. و در فرض مصالف.، بر ذمۀ مکلف ثواب و عقابی غیر از خود مأموربه 

تی اسط. کطه مطورد و مصطداق، البته برعراربودن عاعدلا ملازمه در صطور 3دود عنهک واععی مستقر نمیو منهی
عابلی. تلازم را دادته بادد  یعنی مقتضی براو تعلق حکم درعیک مولوو به درک عقلی برعرار بادد  ماننطد 

دود  اما گاه براو ملازمه، مان  وجطود دارد و آن، عب  عقلی تشری  که با عاعدلا ملازمه، حکم به حرم. می
س.  یعنی فعل داراو جعل تکوینی ذاتی اس. و عابطل جعطل وجود محذور عقلی، از عبیل دور یا تسلسل ا

عل. عصطیان بطهعصیان که اولًا باید گف.: اطاع. الهطی و عدمتشریعی نیس.  مانند اطاع. الهی و عدم
و ثانیطاً، یرچنطد حُسطم  4عرارگرفتم در سلسلۀ معالیل و متأخربودن از احکطام الهطی، حکطم اردطادو اسط.

و ایطم  5ود، ولی عاعدلا ملازمه برعرار نیس. و ادلۀ نقلی، بیانگر وجطوب نیسط.داطاع. از عقل استفاده می
دیطد اگطر در سلسطلۀ علطل بدیم سبب نیس. که گفته دود فعلی که عقل، حسم یا عب  آن را تشطصیو می

بادد سبب کشف حکم درعی مولوو اس. و اگر در سلسلۀ معلولات بادد، کشف حکطم دطرعی مولطوو 
پذیرش حکم درعی را ندارد و به حکطم بریطان محطال که بعضی از مصادیق، عابلی. بل 6پذیر نیس. امکان

یا منتهطی یا ثاب. و ضرورو اس. و اگر حکم آنو عب  آناس. که حکم درع بر آن وارد دود، بلکه حسم 
به وجوب دیگرو بادد مستلزم دور یا تسلسل اس. و لذا عابل جعل حکم مولوو نیس.، برخلاف بحث از 

سوو نیک و خوب که ییچ مانعی ندارد که مسارع. یم عقلًا حسم بادد و یم درعاً مستحب . بهمسارع
 7مولوو بادد 

طور که در مدرکات عقلی متصور اس. در خطابطات نقلطی نیطز صطادق اسط. و بندو یمانایم تقسیم
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وو حقیقی و در ات الهی، حکم مولاو از دستوردود  یعنی بصش عمدهدامل احکام تأسیسیک الهی نیز می
سلسلۀ علل و به تکالیف مستقل الهی مرتبط اس. که خود آن عمل داراو مصلح. یا مفسطده اسط. و بطر 
انجام یا ترک آن، ثواب و عقاب مترتب اس.  مانند امر به اعامۀ نماز یا وجوب روزه  در مقابلک امر اردطادو، 

خبار از مصلح. یطا مفسطدلا عملطی او از حقیق. طلب ندارد، بلامرو صورو و ظایرو اس. که بهره که اک
رو در حکم اردادو، ثواب و اس. که در ضمم حکم دیگر از او خواسته دده یا به آن نهی دده اس.  ازیم

دطاید بتطوان عاعطدلا فقهطی فطراغ یطا  1عقاب مستقل، چیزو جز تشویق مکلف به امتثال حکم مولوو نیس. 
د عاعدلا فراغ و اصل استصطحابک دطرعی از مصترعطات استصحاب درعی را از ایم سنخ دانس.  زیرا یرچن

 دود  یا چیزو فراتر از ثواب یا عقابک نف ک عمل مترتب نمیالهی اس.، ولی بر اطاع. یا مصالف. آن

 گیرینتیجه

دده از اصطلاح حکم اردادو مشصو دد کطه ایطم وا،ه، مشطترک لفظطی کارگرفتهبا بررسی معانی به
یاو مصتلف براو بیان مقصطود خطود از ایطم اصططلاح اسطتفاده در مناسب. اس.  دانشمندان فقه و اصول

اند و ییچ ارتباطی میان معانی چندگانۀ ایم اصطلاح وجود ندارد  براو حکم اردادو، ایم معانی ذکطر کرده
کننده به حکطم وضطعی   آن دستهٔ احکامک برخوردار از ساختار حکم تکلیفی که در واع ، ارداد1دده اس.: 

در دده   آن دسته اوامر و فرامیم مولوو که از جایگاه ریبرو و زمامدارو حاکم جامعۀ اسلامی صا2  اس.
ب   احکطامی دطرعی صطرفاً از بطا3اس. و در مقابل احکامی اس. که به حکم الهی ارداد و دلال. دارد  

و دنیوو و تکوینی اعمال یایا را به پیامددادن دنیاو مردمان بیان دده اس. و آنخیرخوایی دنیوو و سامان
  احکامی درعی که 4کند و برخلاف احکام مولوو، بر ثواب و عقاب اخروو دلال. ندارد  خود ارداد می

کننده بطه حکطم عقطل در زمینۀ مدرکات یا احکام عقلی صادر دده اس.، جنبۀ تأسیسی ندارد  بلکه اردطاد
کنندلا ایطم فی صادر دده اس. و نقطش امضطا  احکامی درعی که در زمینۀ تأسیسات عقلایی و عر5اس.  

یایی مربوط اسط. اند  البته ایم مورد به بناکننده به بناو عقلا نام نهادهیا را اردادتأسیسات را داراس. و آن
ی و   آن دسطته از احکطام عقلط6که حجی. آن بنابر مبنا ثاب. اس. و بیان درعی، متممک حجی. آن نیس.  

. یطا متقدم یا متأخر از ثبوت حکم دطرعی )سلسطله معالیطل( عطرار دارد و در اطاعطگاه نقلی که در مرحلۀ 
به یا منهیو عصیان آن عنهک واععی ثابط. نیسط. و عقطاب و ثطواب یا چیزو فراتر از مصلح. یا مفسدهٔ مامورو

 مستقلی یم در کار نیس.  
نظر دارند و در م یاو مصتلف و مباحث وععی.رودم دد که آنچه علما از مفاییم اردادو و مولوو مدِّ
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یا برعرار نیسط.  . و ارتباط مفهومی میان آناند در یک وادو جارو نیسگوناگون فقهی و اصولی بیان کرده
درک رودم از موععیط. یریطک، آدمطی را در ورططهٔ خلطط مفطاییم و او اس. که عدماستعمالات جداگانه

فاییم متعدد حکطم اردطادو اسط. کطه در تعریطف توجه کامل به معل. عدمدید  داید بهمباحث عرار می
مانند خطاب مولوو، خططابی اسط. کطه از  گوناگون و گایی متضاد بیان دده اس.  حکم اردادو عبارات

جایگاه مولوی. مولا صادر دده و بر دو عسم اس.: عسمی از ایطم خططاب مولطوو ممکطم اسط. مکطرر و 
کیدو بادد و عسمی دیگر، ابتدایی و تأسیسی  ام ا خطاب اردادو بیطانگر حکمطی اسط. کطه از جایگطاه تأ

در مقابل ایطم  1رود  مانند بیان مضرات پنیر مولوی. مولا صادر نشده و در واع ، از دئون مولا به دمار نمی
معناس. و حکم اردادو بطا نظر، امر مولوو از جایگاه مولوی. صادر دده و با اصطلاح حکم تأسیسی یم

عنا برخوردار اس. و بدیم سبب، تمامی احکطام در بطاب مسطتقلات عقلطی بطر بودن حکم از یک متأکیدو
کیدو به مایی. ملاک تشطصیو و آثطار حکطم  طبیعتاً ایم اختلاف، 2بودن بودن دلال. دارند، نه تأسیسیتأ

نمونه، گفته دده اس. که مایی. احکام اردادو، در واع  اخبارو اس.، دود  براو اردادو نیز کشیده می
ایم در حالی اس. که ایم مطلب در ارداد به حکم وضعی صادق اسط.، ولطی ماییط. احکطام  3شایی نه ان

بودن خطود خطارج نشطده اسط. و یمچنطیم ماییط. اردادوک ناظر به مدرکات عقلی، عطعاً از ظایر انشایی
کطه  او از احکطام اسط.یاو عقلایی  گفته دده اس. کطه احکطام مولطوو دسطتهاحکام اردادوک ناظر بر بنا

یا مولوی.ک مولاس. و در مقابل، حکم اردادو از جایگاه ناص  و مرددبودن مولا صطادر جایگاه صدور آن
به معناو سوم از حکطم اردطادو کطه دده اس. و بر آن ثواب و عقابی مترتب نیس.  ایم تعریف نیز باتوجه

م مطلطب در بحطث کننده به مصال  دنیوو و تکوینی اسط.، صطحی  اسط. امطا سطبب پطذیرفتم ایطارداد
دانستم ادلۀ نقلی ناظر بطه مطدرکات عقلطی مستقلات عقلی و مفاد عاعدلا ملازمۀ میان نقل و درع و اردادو

بودنک حیطوان عبلطهیابد یا اینکه حکطم بطه لطزوم روبطهدود و ویژگی ثواب و عقاب اخروو از آن زوال مینمی
رعای. آن مستلزم تکلیفی دلال. ندارد و عدمینگام ذب ، یرچند در واع  مطابق با وضعی اس. و بر حکم 

به معناو چهارم از معانی عقاب نیس.، بلکه صرفاً بر ممنوعی. اکل لحم و مانند آن دلال. دارد  اما باتوجه
اردادو، در زمرلا احکام مولوو تأسیسی اس. و اگطر دطارع بطه آن امطر نکطرده بطود عقطل از درک آن عطاجز 

 ماند  می
بطه بطه یطک معنطا، اردطادو و باتوجهداد. منافاتی ندارد که احکام دریع. باتوجه سرانجام باید توجه

                                                 
  4/413، مباحث الأصول  صدر، 1
  245، اصول الفقه  مظفر، 2
  75، اصط حات الأصولشکینی،   م3



            155/ عقلا یدرک عقل و بنا تیبا محور یحکم ارشاد قتیحق نییتب ؛و دیگران یمروست انیکارگر 

 

بطودن، بطهبودن عربانی ینگام ذب  بطراو حلالعبلهمعنایی دیگر، مولوو محسوب دود  مانند دستور به روبه
لطوو بودن، بطر حکطم مودلیل تأسیسی و اختراع دریع.دلیل بیان درطی.، به حکم وضعی ارداد کند و به

بطه حکطم  کنندهدلال. کند یا برابر معناو چهارم، احکام نقلی صادر در زمینۀ مستقلات عقلی گرچه ارداد
معناو ترتطب ثطواب و عقطاب اخطروو عقل یستند، لیکم ایم مان  از آن نیسط. کطه از حیثیط. مولطوو بطه

 برخوردار نبادند یا درخورک انتساب به دارع اعدس در جایگاه دارعی. نبادند 
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  1390مترجم: ناصر مکارم دیرازو  عم: چاپصانۀ بزرگ عرآن کریم    قرآن حكیم

  1380  عم: انوار الهدو  دراس فی اصول الفقهادکنانی، محمدحسیم  
  1383    عم: مجم  الفکر الإسلامیمطارع الأنظارمحمدامیم  بمانصارو، مرتضی

 تا  ؤلف  بیعم: م. حاشیة علی درر الفوائدآدتیانی، محمود  
 تا اول، بیعم: داورو  چاپ. تحرير الأصولآملی، یادم  

  ق1415کر  علی منتظرو  تهران: تف  مقرر: حسیمالأصول نرايةبروجردو، حسیم  
 تا  نا  بیجا: بیمقرر: محمد فاضل موحدو لنکرانی  بی  نراية الاقريربروجردو، حسیم  

دطایرودو    زیرنظر: سیدمحمود یادطمی ق مذهب اهل بیت علیرم الس مفرهنگ فقه مطابجمعی از پژویشگران  
  ق1426  عم: دائر  المعارف فقه اسلامی بر مذیب ایل بی.)ع(

 ادمییزیرنظر: سیدمحمود  موسوعة الفقه الاس می طبقا لمذهب اهل البیت علیرم الس م.جمعی از پژویشگران  
   ق1423قه اسلامی بر مذیب ایل بی.)ع(  عم: مؤسسۀ دائر  المعارف ف دایرودو 

 تا    بیناجا: بی  بیمنابع اجاراد از ديدگاه مذاهب اس می، محمدابراییم  جناتی
   ق1425    عم: دار التفسیرالمرجعیة ا القیادلحائرو، کاظم   حسینی
   ق1426  نصار  عم: دار اْبیان الفقه فی شرع العرال الو قیدیرازو، صادق   حسینی

   ق1400  عم: فیروزآبادو  الأصول تفاية شرع فی الأصول عنايةحسینی فیروزآبادو، مرتضی  
   ق1418  عم: مجم  جهانی ایل بی.)ع(  الأصول العامة فی الفقه المقارنحکیم، محمدتقی  

   ق1418  خمینی عدس سره  تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام الاجاراد ا الاقلیدالله  خمینی، روح
   ق1410    عم: اسماعیلیانالرسائلالله  خمینی، روح
   ق1415مینی)ره(    تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خانوار الرداية فی الاعلیقة علی الكفايهالله  خمینی، روح

   ق1418  عم: آفاقمقرر: سیدمحمدمهدو موسوو  فقه الشیعة. خویی، ابوالقاسم  
 ق 1418    عم: مؤسسهٔ احیاء آثار امام خوئی)ره(موسوعة الامام الخوئیخویی، ابوالقاسم  
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 ق  1417  مقرر: محمد اسحاق فیاض، عم، دار الهادو للمطبوعات، محاضرات فی أصول الفقهخویی، ابو القاسم  
 تا  نا  بیجا: بی  بیتاريخ الفقه ا تطوراته رحیمی، علیرضا 

 تا  البی.)ع(  بی  عم: آلبدائع الأفكارالله  حبیب ردتی،
   1383  تهران: حدیث دل  زبدل الأصولروحانی، محمدصادق  

   ق1413  روحانی الله سیدمحمدحسینی  عم: دفتر آی.مناقی الأصولروحانی، محمد  
  ق1429    عم: انوار الهدوالفقاهة منرا روحانی، محمدصادق  

 موسسه در راه حق، چاپ اول  حاشیة رسائل شیخ انصارى. قم،و، عبد الرسول  ساباطی یزد
  1383  عم: مؤسسۀ امام صادق)ع(  اصول الفقه المقارن فیما لانص فیهسبحانی تبریزو  جعفر  
   عم: ایران، چاپ اول نظام النكاع في الشريعة الاس میة الغراءسبحانی تبریزو  جعفر  

   ق1419  بیروت: دار اْضواء  مصادر الفقه الاس می ا منابعهر  سبحانی تبریزو، جعف
   ق1414الله سیستانی    عم: دفتر آی.قاعدل لاضرر ا لاضرار  سیستانی، علی

 ق  1419پرداز    عم: مؤسسۀ پژویشی رأوتااا نكاعزنجانی، موسی  دبیرو 
 ق  1420  بیروت: دار اْضواء  مااراء الفقهصدر، محمد  

اللطه الصطدر   مصح : سیدمحمود یادمی  عم: مجم  الشهید آی.بحوث فی شرع العرال الو قی  صدر، محمدباعر
 ق  1408  العلمی

   ق1417    بیروت: الدار الإسلامیةبحوث فی علم الأصولصدر، محمدباعر  
   ق1423    عم: مجم  الفکر الإسلامیدراس فی علم الأصولصدر، محمدباعر  
 ق  1408  مقرر: کاظم حسینی  عم: مکتب الإعلام الإسلامی مباحث الأصول.صدر، محمدباعر  

 ق  1429    عم: بنیاد علمی و فکرو علامه طباطباییحاشیة الكفايةطباطبایی، محمدحسیم  
   تاۀ عم  بیچاپصان   مقرر: مسلم سرابی تبریزو  عم:الاقريرات المسمی بالمحاتمات بین الأع معراعی، عبدالنبی  

   1391گ و اندیشۀ اسلامی  جا: پژویشگاه فرین  بیفقه ا عقلعلیدوس.، ابوالقاسم  
 تا    مقرر: محمود ملکی  عم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار)ع(  بیاصول فقه شیعهفاضل لنکرانی، محمد  
   ق1430(  ئمة اْطهار)ع  عم: فقه الا  مقرر: علی موسوودراسات فی الأصولفاضل لنکرانی، محمد  

تان ، بهطار و تابسط1  شفقه ا اصول، «پژویشی در چیستی سیرلا عقلا و نسب. آن با حکم عقل»فصلعی، محمدتقی  
   ق1413  می  عم: مؤسسة النشر الإسلاالرسائل الفشارتیةمحمدجعفر   فشارکی، محمدباعربم126تا  97، 89

 113، 94، پاییز و زمستان 4، مطالعات اصول فقه امامیه  ش«ردادوچیستی و چرایی حکم ا»فیاض، محمدصادق  
   140تا 

  1389  تهران: پژویشگاه فرینگ و اندیشۀ اسلامی  دربارۀ پیامبر اعظم)ص(عدردان عراملکی، محمدحسم  
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 : دفتطر انتشطارات اسطلامی مقرر: ابوطالطب تجلیطل تبریطزو  عطم. البیع تاااحج.  علیکمرو، سیدمحمدبمکوه
 ق 1409دوم، چاپ

   1387  عم: دار الفکر  شرع اصول فقهمحمدو، علی  
   1349  عم: پیروز  الرسائل الجديدل ا الفرائد الحديثةمشکینی اردبیلی، علی  
 ق  1416  عم، نشر الهادو، چاپ دشم، اصط حات الأصول ا معظم أبحا رامشکینی اردبیلی، علی  
   ق1421    عم: مؤسسة النشر الإسلامیقریةمائة قاعدل ف  مصطفوو، محمدکاظم

 ش 1387عم، بوستان کتاب،  أصول الفقه )با تعلیقه زارعی(.مظفر، محمد رضا  
 ق  1425طالب)ع(  ابیبم  عم: مدرسهٔ امام علیانوار الفقاهةمکارم دیرازو، ناصر  

   ق1427(  طالب)عابیبمعلی   عم: مدرسۀ امامدائرل المعارف فقه مقارندیرازو، ناصر   مکارم
 ق 1387السلام،    عم، انتشارات مدرسه امام علی بم ابی طالب علیهتفسیر نمونهدیرازو، ناصر   مکارم

   ق1400  بیروت: الوفاء  بدائع الك م فی تفسیر آيات الأحكامملکی میانجی، محمدباعر  
 ق  1409  عم: تفکر  ه الدالة الاس میةدراسات فی الاية الفقیه ا فقعلی  منتظرو، حسیم
   ق1427  عم: حسنیم)ع(  البیان المفید فی شرع الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصولمنصورو، ایاد  

   ق1405  عم: اسماعیلیان  جامع المدارک فی شرع مخاصر النافعموسوو خوانسارو، احمد  
   1379  سسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(  تهران: مؤاصول علمموسوو بجنوردو، محمد  

   1352  مقرر: ابوالقاسم خویی  عم: العرفان  الاقريرات اجودنائینی، محمدحسیم  
  عم: مؤسسۀ دائطر  المعطارف فقطه اسطلامی بطر مطذیب ایطل قراءات فقریه معاصرهیادمی دایرودو، سیدمحمود  

 ق 1423بی.)ع(  
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